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پانزدهمین رشته ازانتشارات محله unl‏ نسيم صبا 
جع موم مرو رم و PANN‏ 


سير العباث الی‌اله‌عاد 
حكيم سنائى CHE‏ 


استاد دانشمند آقاى سعيك نفيسى > 
S‏ —- 


Gl E‏ مؤسسه داش 


حل فروش | bil‏ كتابخانه ترقى AM ji‏ 
15d‏ 5 خانه طهر Ol‏ 


Sh اچ کے‎ 
ee a 
تېران‎ «eof جايخانه د‎ 
GAS VE] 


2:5 و‎ d 


E ME 
اانه محترم مجلس شورای هي‎ a, 


بنام خداى يكتاى ۷ ows‏ 
اسع سمه 

us و مساعدتهای معغوق ومادی‎ ha 
از دانش بروران فرهنگ دوست باردیگر‎ die 
نفیس‎ Jl بر سر شوق آورد که‎ ly این بنده‎ 
دبگری بجامعة علم وادب تقدم دارم وآن‎ pl 
PI بن آدم متخاص‎ > phone AL ابران‎ 
شمار هرود این منطو مه که اندکی از اوصاف‎ 
در مقدّمةٌ كه دانشمند محترم آقاى سعید‎ EK 

; : 

نفيسى نوشتهاند ميخواتيد. بانزدهمين اثرادبى 
۱- خلنامه کوهی تصنيف MG‏ نده فرهاد وشيرين وحشی 
gil‏ کرمانی - روضة الانکارخواجوی BUS‏ - منتخب 
oU ¢‏ خواجوی کرمانی خلد QA‏ ومسمطات وحشی - 
كلثن صبا - ترانه های ملى - پیروجوان ميرزا نصير 
اصفبانى - لیلی ومجنون مكتبى شیرازی -لوایح جامی 
حلیات «le‏ غر | - چهارده انسائه از «Ll‏ های 
v‏ اران ۰ 


Xo» 

است که نکارنده به نشر آن 335 بافته و از 
اینکه نشر بات‌این بنده مورد توجه وحسن‌قبول 
علاقمندان NL‏ و أدب دو ده Saal‏ هم شادمان 
و هم سياسكزارم و اميد وارم که این 
jb‏ دهميون jl‏ مورد قبول و تو A>‏ دانشه‌ندانو 
pool‏ وران‌گردد (pm‏ اولباءوزارتمعارف 
دودر ه شخص u$ ule 295 lS A‏ 
جناب آقای على Ael‏ حکمت گر a»‏ 
جه ای شنابه اغراق a) A 47$ 45 c‏ سمت 
باتمام امور معارفی ابراز داشته 9 ميدارند 
مشوق همگان 5 دید ومیتوان گفت که روحی 
تازه و در lus‏ در كاليد علوم 3 ادب ابرانی 
دمبده اشع ۰ 

در خاتمه بر زمه خود فرض میدانم که 
از أقاى محبد مق فر مدير کرامی‌نامه روز نامه 


ابران و حله مور و مه رگان و سرکار Ka‏ 


احمد اخگر وآقاى "T oe‏ رئيس محترم 


مالیه laut‏ که ازفرط عشق وعلاقه بنشرورواج 


ck 
آثارکرانبهای ادبى در نشر اين منظومه علاوه‎ 
بر تشویق معذوى مساعدتهاى مادى نيز مبذول‎ 
: داشته اند سياسكزارم‎ 

و نيز از دانشمئد معظم آقای سعيد نفيسى 
كاملا تشكر و امتنان دارم که علاوه برنوثةن 
مه تسه قىسى را كه ازابن منظومهداشةند 

برای حاب دراختبار نگارنده گزاردند وخود 
نيز از بذل‌جهد در تصحیح این A3‏ خود داری 


نفر مو دند ۰ 


tS os ole ثبر‎ Qoo 


کسه کوهی کرمانی مدير ol ale‏ نشیم Lo‏ 


دج ویک AE‏ ا 


سنائى غرنوی 
Dy‏ باه وی 

dowel yl‏ مجدود حسن بثی آدم سنالی 
غرنوی از بزرگان شعرای ابران و کی از 
بزرگترین‌سخن سرابان اواخرقرن‌پنجمو اوایل 
رن ششم بوده " درزمان خویش عنتهای شهرت 
وعظمت را داشته ومحسود همکاران خود بوده 
اشت واسمتاوق از PI oi asl‏ ازآن حمله 
سوزنی درو رشك می برده آند و در نزرد برخی 
EC‏ از معاصرین خود سيار محترم بوده‌است 
ظاهراً قسمت اعظم زندكى خودرا درمولدخویش 
شهر غزنین گزرانده و چندی لىز دربلخ زسنه 
است + نخست شاعم دردار علاء الدوله مسعود 
بن ابراهیم بن مسعود غزنوی (e * ۸-٤۹ Y)‏ 
معروف بسلطان مسعود دوم وپسرش یمین الدوله 
igs‏ اهشاه بن مسعود بن‌ابراهیم( ۱ ۲-۱ ۵) 
نوده است وچنانکه تذ $ نوسان نوشته‌اند يس 


* 


از al‏ حالى در وی یدید آمده وروى از pe‏ 
يادشاهان IST‏ درباردر O E NW.‏ 
مايل گفته od‏ واز آن دس درحلقة تصوف در 


4$ pata خود از معار يف‎ Jet و در بابان‎ plat 


= 


عصر خويش بشمار رفته است " بهمين جهث UE‏ 


وی بدوقسمت منقسم میشود " بك dled lade‏ 
وغزلیاتیستکه سبك شمرای‌غراسان [PP‏ 
P‏ خی ومنوجهری در مدایح وتشبیب وعناطر 
طبیعی سروده و عثئوی کار نامه بلخ در ids‏ 
Sal‏ و alas ET e‏ عارفانه و Sle gare‏ 
عرفانى او حديقة الحقيقة وسمر العباد الی‌المعاد 
وطريق التحقيق اوست که از قدیم ترين آثار 
کامل شمرای متصوّفابراست وبزو NS‏ عرفانی 
که پس ازو آمده‌اند حون عطار و Me‏ الدین باخی 
آنرا تحلیل کرده اند . 
ازجزئیات احوال او بیش ازين اطلاعی 


نسمت TE Qu‏ نمزاختلاف سبارست 


* 


زيرا IS‏ ۵ ۲ ۵ نا 5لاه نوشتهاند. 

در يابان مقَدٌّمداى كه به نش بر حديقة الحقيقه 
نوشته شذه جنین اهذه است : * ابن دساچه 
أبوالمجد مجدودین آدمالسنائى الغزنوى et.‏ 
تعا لی روحه و اور ضريحه املا ىكرد و امير 


à‏ رعحمة الله عليه بو شت 3 n‏ در فتك دود که امالا 


کرد از بامداد روز بکشنته و بازدهم ماه شعبان 
C ym 5! c 3 oan 3 dail, 4 as‏ مصطفی 
١‏ 
صاوات الله وسلمه وعليه چون نماز شام بگزارد 
آخر ثر دن سخنی که كنت این دود H‏ کرم توحکم 
من س و خالی By‏ بکوی‌تو آباد درخانة عاش ne‏ 
y‏ 3 
رحمة الله علية « b‏ أن تفصيل pm‏ شگفت d‏ 
که در موی طردق التحقیق aS.‏ از نظم Pi‏ 


: أن ست دیده هی شود‎ ON 


بانصد و دست و هشت آخر JU‏ 


بود کین نظم ju‏ بافت كمال 


۰ 
€; 

و ازين قرار سه سال يس از آن تاربخی 
کات ای مرک‌اومعی نکرده‌انداین مثنوی راتمام 
cul oS‏ دیگر آنکه اشه‌اری بسنائی نسبت 
u^‏ دهند که در Li»‏ معزی سم ر قندى شاعس 
معاصر خود سروده است 5 وفات معزى رأ 
دوسال Y‏ $ ۵ بدانیم باز هفده سال س از ۵ ۲ e‏ 
كه کو az‏ سال وفات‌وی بوده 5 iy ala,‏ 
رفع این اشكال با بايد گفت ناريخى که با كمال 
صراحت با تعيين روز و ماه و سال در «دنباحة 
حدیقه‌است درست نبست وآن بسیاربمیدمینماید 
بااینکه تاريخ طر بق التحقیق راجعلی و الحافی 
بدانیم و تاريخ cle;‏ معزی را جنانکه Alb‏ 
امرحکم می کند از » ۲ ۵ پائین‌تر ندانیم : در 
هي‌صورت مسلم‌است که سنائی سن پدری‌رسیده 
دود چنانکه در همان ديباجةٌ حديقه گفته است 
« اینك مدت جهل سال است تا قناعت توشة هن 


برده است » و چون می دانیم که از آغاز عمر 


4c} 
روی از جهان :کشیده است دراواسط عمر توبه‎ 
کرد‌ناچارمی‌بایست تقريباً هفتاد سال عم رکرده‎ 
باشد و بدین حاب در اواسط قرن ينجم و در‎ 
AG. حدود ۰ ۵ 6 با £00 ولادت بافته‌است‎ 
که در غزنین در‎ cul که نمز مسلم است‎ Eo 
گذشته و همانجا مدفون شده چذانکه هنوز قر‎ 

أو در غزنين JE‏ است : 

سنائی شعر LES e‏ است و أنجه از 
OM 1‏ رواج دارد Curve ds‏ 
هزار مت Sal‏ بدین قرار : 

۱- دبوان قصايد و غزليات که نك بار 
درطهران وبك بار دربمبئى چاپ شده ونزديك 
باژده هزار بيت mel‏ 

LY‏ متنوی حديقة الحقيقه وشريعة الطريقه 


که زديك بازده هزار ROSE, ca‏ و كانت که 


بواسطة در هغزی در Ob)‏ فارسی نظير ندارد و 
یکی ازشاهکارهای vi‏ است‌ و مشتمل در whes‏ 


€» 

است 3 fM‏ ماه ۶ o‏ بنظم أن آغاز کرده 3 
در دی ماه ۵ ۲ ۵ از نظم آن فار غ آمده امتک 3 
چندین بار در طهران و کلکته و uum‏ جاب 
شده و يس از فراغت از نظم أن سناثى خود 
هزار بیت ازآن انتخاب کرده اس ت که باسم هزار 
"i- c‏ معرو فست 3 eus‏ لطيفة العرفان در 
v \ ۷‏ \ ذرطهران جاب شده ۰ ابن منظومه را 
حلال الدین بلخی در نوی خود الهى نامه 

۰ است‎ mI 
مدنوی طریق التحقيق همان وزن‎ -۳ 
ام و چذانکه بیش‎ dwg ۳ Sana 


اتمام انر | ۸ ۲ 6 معدن ھی دش 3 c cp‏ 
نيز در طهران در سال ۱۳۰۹٩‏ جاب شد. 


NS‏ موی حاضر T‏ سير العباد الیالمعادو 


بيش أزهغتصدوهفتادبيت است وبر همان وزن خديقه 


———— 
d — BÓ س‎ 


4c} 
اسث.ونا کنون چاپ نشده بود ودرين صحايف‎ 
. انتشار می يابد‎ 

۱ منثوی کارنامه بلخ که‌آن نیز بر وزن 
adm‏ و نزديك چهار صد و شصت بت دارد 
و آثرا فروصف دربار سلطان مسعود ودرباربان 
وى ازراه هزل‌سروده است وازهمین‌جا میتوان 
بی‌برد که از آثارنیمةٌ اول زندگی‌او واززمانیست 
که شاعر در بار بوده است و چون دادشاه‌مزور 
در ۵۰۸ مرده‌است ناچار أن مثئوی را بیش از 
۸ سروده TI ol!‏ ا کنون چاپ نشده 
و نسخة آن کم بابست: 

گذشته ازین ينج کتاب که بدستست يك 
مثنوی عقل‌نامه وبك مثنوی‌عشق نامه در تذكره 
ها وی cami‏ می دهند که تا کنون ندیده ام 
و كن از آن نشان نداده و چیزی نقل نکرده 


0 7 
scan‏ >“ سالة 2 23 TI.‏ ددست اټ يکي 


# با 6 


همان مقدمه حدبقه است که در دم مرک املا 
کرده وابوالفتح فطل الدین طاهرحسینی نوشته 
است و محمد بن علی uia LBS‏ على بن = 
الرفا ( بسته باختلاف نخ ) که بحکم بهرامشاء 
حديقهرا رنب ركه است أن را درصدر حدبفه 
فرارداده وچنانکه گذشت با جاب بعبنی‌حدبقه 
انتشار بافته است . hes Ss‏ است بت S‏ 
برای Lente‏ دبوان خود نوشته و چون با uem‏ 
نسخه cole‏ حدیقه هدم توام است بمقدمة قدیم 
AR A‏ معروفست وشكىنيست كه أزخامة "im‏ 
wl‏ 3 در نهابت فصاحت و استادى نوشته شده 
ور Ol‏ مقدمه از فضايل شعر وشاعران وفرزند 
نداشتن خود سخن ail, u^‏ و اشعار خوشتن 
را بر فرزندان برتری می نهد و آنها را وسيلة 
جبران بی‌فرزندی خود قرار میدهد : 

اما bins‏ حاضر بعنی مثنوی سير العباد 
الى المعاد که پس از حديقه پر هغز ترسن و 


' 
| 
|| 
١ 
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٭ یب 6 
بهتر ین مدنو بات اوست ندانم با هم جلاأت‌قدر تی 
که دارد تا کنون hows‏ سیب اششار نبافته بود : 
اسای ابن جاب از روی سه نسخه فراهم شده 
است : نخست نسخه ای که در مجموعه ای کین 
از اواخر قرن هشتم بافتم و نزديك ۰ ۵ ۲ بيت 
از Obl‏ مثنوی را نداشت . دوم نسخةٌ Pe‏ در 
anas‏ ای که در اواخر قرن بازدهم در حدود 
سال ۰ ۱۰۸ فراهم شد وآن نیز Olly‏ صحيفة 
۰ از جاب حاضر توقف هى شود ناقص aed‏ 
سوم نسخةٌ کاملی در مجموعه ای از Cb yate‏ 
سنائی شاعل حدبقه‌و طريقالتحقيق وسیرلعباد 
و GUIS‏ بلخ و آن دو رساله شر متعلق بشاعر 
مفلق و ادیب نامی آقای ملك الشعراء هار که 
بخط سخ تعلیق خوش در ۰۲ ۱۲ قمری نوشنه 
شده است .این سه نسخه‌را با يك ديكر مقابله 
کردم و اصلاحات و حواشی و توضیحاتی که 


لازم بود در des‏ هر Ai suo‏ بادداشت کر دم و هر 


% یج 6 
جاکه اختلافى دود أن asus‏ را که A‏ تر دود 
در متن گذاشتم و نسخه‌یدل را در حاشیه ضبط | cuan sl‏ رشته از انتشارات مجله ادبی نسم Lo‏ 
MÀ ۱۱ SN‏ 
Ludus abe aput.‏ 1559 
ae bed lg eius‏ سیر shalt‏ الى المعاه 
اول اين کتاب أن دفتی که لازم بود بكار نرفت bte a‏ 


3 مد Andee le‏ از نظر iis f‏ اش و در vi c d‏ غزنوى 
غلطنا مه جدا گانه تصحیح شد و از خوانندگان 0 MES‏ 
باهتمام o!‏ دنه 
حسيى کوهی کرمافی 
طهران خرداد ماه جوا te‏ 


Lo e مدر محله‎ 


ل زد 
COLI " 2‏ واي 


با" اه 
با qux‏ و حواشی 


| | | 3 
استاد دانشم‌ند أقاى سعيد نفسمی 
| | 


چابخانه «]فناب» طبران 


و 


سير العباد الى المعاد 


mme men 


مرحبا ای بريد سلطان وش" 
مخت از ابو aee‏ انش 
ای به ازخاك و خاك را فراش 
وی‌تو از آب وآب را نقاش 

ای بهنگام خوبی وزشتی 
سایق ابر و قائد کشتی 

با تو از قوت I‏ 

سيف و داد روح حیوانی 

آش از نو جو سكين خرهن 
أب با تو جو زمرين جوشن 
A‏ خشکیتی و قابل نم 

يدر عوسی و هركب جم 

باغ را ERA‏ روثى 
شاخ را هم تو دابه هم شوئى 
کنی از دیک خواهی و 


روی دربا چو يشت ماهی تو 


ol, خطاب‎ ۱ 


پر 


روج را مانی او جه T‏ »5 


کس نبیند ترا و هستی تو 

E‏ اه کو ری نی با کټ 
إن هر خانات Lay‏ کت , ۱۰ 
برشوی تا أثير و برنشوی 

ی نا محبط و تر نشوی 

۳ تو هم گام تست بای همه 

بی تو هم نام تست حای همه 

MS‏ جنبش و قوف تو ئی 

Sas‏ اول حروف نوی 

zy PY "LL‏ قست 

محدثى am‏ استحالت تست 

کر 945 558 sil‏ تابوت 

حان مارا ز تست قوت و قوت ١١‏ 
AS‏ ناجی is‏ سر بر شوى 
ligt ORDRE‏ شوی 


۲ مراد آنستکه شعرا اراق خضرا وکنبد اخط 


, wheat 


TJ 


كاء خرپشته بر غدير زنی 

که AT‏ شه بر gil‏ ونی 
s‏ 

از تو با کست جای مسكن کل 


چونگریبان شرو دامن كل 

که نان و كل BE eS‏ 

كه بدى ز آب آبگینه كنى 

لس کل چند برنشانه زنى 

زلف شمشاد چند شانه زنى ۲۰ 


چند فراش كويها باشی 
چند نقاش رويها باشی 
aim‏ كردى سان بی Qs!‏ 
کرد هنکامه ای بوالعجبان 
تا کی از فقوت خسان بوذن 
نا کی از KG‏ نا کسان بوذن 
كرجه سباح كوه و جیحونی 
ورچه مساح دبع مسکونی 
ورچه پیموده‌ای ز چالا کی 


Yo خا کی‎ II وبالاى‎ ut 


6» 

خويشتن راز آب و از uil‏ 

لكدى بر آثیر و دربا زن 

خيمه برتارك ثريا رن 

يك زمان از زبان بينش من 

كوش كن رمز آفربنش من 

ail بدانی که هرجه رام زه‎ [t 

همكى چون ثو با دنام نه اند 

JT‏ ث ركيب و تر تیب صورث انسانی 
وصفه روح ناميه 

دان که در ساحت سرای كهن 

حون ot‏ شد زنی هشیمه Oo‏ ۳۰ 

سوى پستی رسيدم از بالا 

NE pow كوش‎ 9 Aalo- 

دابه‌ای بافتم eos‏ نهاد 


بوده با جننشی فلك همزاد 


۱- آشاره‌است E^ eT ph‏ | هبطوا منها UV Core‏ يأتينكم 
منی 2 c oo‏ هدای افلا mee mr‏ ولا هم 
سر نون ( سورة البتره » آنه Y‏ ( 


۳۹ X 


گنده پیری چو چرخ Bac 1 Ab. p‏ 
"a >‏ ۰ جو c le‏ كه خازن aal‏ 
بى خبر ز افتاب و از سانه E‏ 
‘gap tee‏ الف و نون جمع ازو با بند 
135 »9 £3 عالم وا 

ارگ ^ T‏ كرجه days‏ کرد t5» "T.‏ 
دار ی کرده شخص pol‏ را | 3 1 
حيوان را در تمت و مقدار داو eram‏ و ui‏ بدى >( 
دابه و بطخى و خوانسالار 7 
این چنین دابه از al‏ مرا 

coa jj‏ کرده مادر انه مرا 


جون كيا بى خبر همى خوردم 
اکا همسرى همی كردم 

اين جنين Io‏ پیش هرهستى 
d$ T‏ هرأ oe‏ دستی ío‏ 
جزوهای ols‏ را کل بود رز بافت کنوت نی 
نقش نوشاد را : ازو شادى بعد از آن لعل ساخت خاعت نی 
سرو ازاد زو بازادی ۱- اشاره است بدین عقبده ای‌که درمیان LG‏ عرفای ایران 
گلبنان زو كثاده خد بودند رواج داشته که انسان نخست جاد بوده و سپس نامی mU,‏ 
سروها زو کشیده قد دودند شده و سس حبوان شده و از حال حبوانی.بحال انسائی در 


زو كشيده كثاده شد سهار 


آمده است ودر همين معنی جلال الدين بلخی درمثثوى فرمابك: 


۰ ينجةٌ سرو و چهر؟ DUS‏ 
کوهری را که چرخ والا ۹ 
tte‏ او ath‏ بالا کرد 


. معروف بوده‌اند‎ ghey OF نوشاد نام شهربست که سردم‎ -١ 


از جمادی صردم و ای شدم 
عردم از حیوانی و pal‏ شدم 
M‏ دیگر qus‏ از بشر 
وز ملك هم بايدم جستن زجو 
۲ از ملك بان شوم 


وز نما سردم Ol ym‏ سرزدم 
Im‏ سم کی زمر دن كم شدم 
تا بر آرم از e»‏ بال و ير 
كل dia os‏ الا وجهه 
آنچه اندر وهم نايد OT‏ شوم 


پس‌عدم كردم عدم‌چون ارغنون كويدم UE‏ اليه واجعوت 


|= قماط بكسن اول معنى کهنه اس تکه درقنداق كود ككذارند . 
es .¥‏ بصم اول و سكون دوم om‏ سر cal‏ 
S.‏ جزع c‏ اول وسکون دوم سنگی است که XE‏ مهرة 


. ايمانى أمند‎ 5 m و بتازى‎ te 


a4} € \ 


چون بريدم ز سبز و لعل اهيد 
- ۱ 
باز دادم یکی قماط سهید 


شربتم خانه كرد و جامه طعام 


چون Rae‏ بنیادم 


حون در ددم unm bus‏ 


دوخت بازم قباى عتابی يس بشهر يدر فرستادم 


ی wm A iur‏ عقل در وى 


Y 
کر ته عودى و حجره کافوری‎ 


۱ ^ بافتم بر كران روم و حبش 
حجره‌ای در ردير T Ab‏ 3 


شهرى اندر Ole‏ اتش خوش 


شش سوىوجار بخش وينجدرى .ه 
از برونش نو و درونش مسن 


9 
دری ازسیم 2 و جاده 


5-95 2| ^ a“ n 
چار بکشاده ار مش حادث و حواس عدن‎ oe زان یکی‎ 


ui)‏ هاش QN pe‏ از تاب 


چون درون از لياس تن درداخت 


P : a 


از برون حجره غلاق ساخت . 
64b T * ۰‏ 2 زک "am‏ !5 
يس مرا ازبراى nul‏ هم يوه داراش چون دل د 


کرد ته ماه حلوه 4i y‏ چرخ 


شاخ در شیب و بيخ در بالا 
ساخته خیمها ز باد و تراب 
میخها ust‏ و طناب از e‏ 
ساخةش ou‏ و سباحت را 
sel‏ تن و جراحت را 


eee‏ رتسب 


صفة روح حیوانی و طبیعی ونفس و آمیزش 


سس سسب سس 


(1% 


ملكي با 22 روی و باده سر 
اصل أو از دو مادر و در ددر 
\ 
ينج ازو منهیان گردونی 
ca‏ ازو مشر فان هامونی 
طاهرش نور ياك و باطن نار 
Y‏ 
از دوو کل و در ونش خار 
حور Ti Qus!‏ فرزندست 1٥‏ 
زورش از عدلو &b‏ كوهر 
۳ 
ضعفش از ظلم مادران 3 ددر 
نقطه را چون اشير دور کند 
o‏ سر «رت نکر که حور Ay‏ 
سرت Jae‏ چست آنادی 


صورت ورک ست TO‏ 


. بمعنی خبر گزار وخبر رسانست‎ ot -١ 


ols‏ اشراق Sb,‏ اشراف 
دادء علم 5 $315 انصاف 
جام <رص و نفس و كينه وكام 
جان ديو و بهيمه و ددو دام ۷۰ 
ul.‏ زو بافتند و قوت و هوش 
دست‌وچشم و زبان و بینی وكوش 
لشکر او هميشه پر شر و شور 
دبوو دد بودو وجش وهرغ و سور 
در ميان داد راستی دارد 

۱ 
ais‏ آن کس که داد بگز ارد 
داد بی راستی الف دد بود 
باد بی قامت الف بد بود 
كه بصورت يدر شود مادر 


كاه مادر شود بچهر يدر و 


EY‏ سبز جامه بهار از انصافت 
ظاهرش نور و باطنش نارست. . ازدرونك‌تن ازبرون چارست ژوه چهره خزان ز abel‏ 
زاره G‏ : 


زورش ازعدل tly‏ کپراست ضعفش ازظلم مادر و ددر ست 


(v 
درنگ‎ Jae تکند جز ببيخ‎ 
ميخ ابن خیمهای مینارنگ‎ 
زدرك اتن خرده نمك بیسندد‎ 
برین سخن خندد‎ Al ليك‎ 
obs عاملانش سه نارو نور‎ 
مر کبانش دواشهب و ادهم‎ 
عاملانش نظر تکار همه‎ 
مر کبانش سوار خوارهمه‎ 
تلف عاملانش داد او‎ 
مر کبانش زادة او‎ ile 
حا کش هم ندیم و هم نقاش‎ 
خازنش هم حکیم و هم فراش‎ 
چون مرا با امير کون و فساد‎ 
کرد صاحب استعداد‎ ust 
داد و نواخت‎ ale EL 
برگ وت رکیب نقش حجره ساخت‎ 
خ : بارگرش‎ -١ 
AS خ ؛ امل‎ ۲ 


3 5 
چون در و حدٌ حجره را شمرد 


رفت و از بهر مصاحت سورد ^o‏ 


جار ود P‏ 7 صاحب حام 


$303 حال سن جو بگشادم 


چون ستوران بخوردن استادم 
۱ 

حوق ديو وسور ھی ديدم 

كله شير EE‏ ھی (e‏ 


Qo to 5 طبع‎ Sle همه‎ 


همه سيار خوار و ou Jil‏ 
همه را حرص وكام ازردن 
همه را فعل خفتن و خوردن ۹۰ 


در سؤر ole‏ وسال دون س ماس 
Y‏ 


لىك برجای همحوگاو خراس 


-١‏ جوق وجوقه بفتح اول وسکون دوم gne‏ گروه ودستهاى 
از سردم uth‏ و طاهراً از جوخ فارسى كرفته شده . 
-Y‏ غراس LT uus‏ بیت که با ستور بكردد : مركب از 


خر واس 


NF 
4 كرجه سيار ره نوشته‎ 1 


هی برد خویش کفته بود 


من بمانده درين ميان موقوف 
مة#صدم دور و "P‏ نيك مخوف 
نی چو دیوو 29% وچون دد و دام خانه پردود و دیدگان پردرد . 


مايل جاه و خورد و خفتن كام AY‏ پرتیغ و تیر و من نامرد 


کرد ترا و وم es‏ 


زان ستوران ستوه pS‏ 


خيره ماندم كه علم و زور نماند 
o5‏ جز سدور as‏ نماند 
راست خواهى مرا درين منزل 

vs! ca‏ زین اسه جشمىدل هه 
زانکه حس از برای Yu‏ را 

n US d ستو بود‎ 


نی مرا علم و احتهادی بود 
Aj‏ براشهام اعتمادى دود 

(i 44 2 ۱‏ 
Ply‏ چون ستور و IP‏ بود 


آن زهانى که چهره بنمودی منزل خوشتر نو كور بود ٠٠١‏ 
AS lan QU‏ راه guia‏ 


يوي 


زین زمینم بجمله بربودى 


رين همه چستنم امان كردى عاشق راه و زاهبر eS‏ 


ور زمينم Zz‏ اسمان كرذى روز آخر براه بار یکی 


^ 5 i TESI J 
ديدم اندر ميان تار یکی‎ (st حود‎ alg 62057 يك‎ 


هم چو ذبو و سنور و دد شدم 


ج 1 

|>« و 5 
خشيجم بتخت می راندی Ac UL‏ 

un B rid‏ کروی لطیف و نورانی 
رم سوی فوق مى خواندی <= 


la همحو در کافری‎ T E 
ى‎ JE" P ? s: 
. بمعتی عنص رصلت..‎ (32 Oy Ee 


"d 


شرم روی و اطیف و آهسته 
چست و لغز و djs‏ ناسته 
زمنی از زمانه خوشروتر 
کهنی از بهار نو بو تر 


همه دده درون d‏ صفعش 


همه دل هفت عضو و شش ger‏ 
کشته از نور صفوت قدمش 
شانه بشت آننه 0-6 
E‏ بود و بای نداشت 
ole‏ جاى بود و جاى نداشت 
گفتم | 


ی شمع on!‏ جنين شبها 


وى مسيحان أبن جنين بتها 
این جه فرو كمال والائنت 
وين جه لط ف وجمالوزيبا لبت ira‏ 


صم 
داه جوبای بای چون :وتهيست 


كفت من برترم ز گوهر و Sle‏ 
یدرم هست کار Glas slo‏ 

اوست Ja‏ نشيجة قدمست 

کافتاب Bassa‏ عدهمست 

ede‏ این سرای و ابن فرش اوست 
شبهت استو | ale‏ —— ۱۲۰ 
عرش أو Jub‏ هردون نیست 
فرش او دست باف گردون نیست 
او همی بافد از cel‏ شما 

در cold‏ قا قبای شما 

من بفرمان أو بمانده ز من 
درچنین تربت وهوای عفن 

از یی مصلحت نه از پىی der‏ 


مانده در مد بك جهان ۳ اهل 


خاك تبره جه جای چون تومهيست 


بس کرانمایه و سبك باری 
تو که Tid la 3 ps‏ 


اشاره‌است باين آنه : “OL‏ ر بكم الله CMI‏ خلق‌السوات 
لارش فى سنة ايام "ثم استوی علی العر ش_ 
(سورة الاعراف (ey «T‏ 


۱ 


دنه کی رون 
Lok‏ زاده‌ای سگیالی o‏ 
زشت نبود برای باز سی 
obe‏ جبرثيلى 2 fs‏ 
از تو پرسم توان بد اندر تك 
با چنین بش حم طوبلة سك 
quar‏ هیچ هست ازنها سود 
كفت آخر چه سود واهد بود 
كازرى راز دست‌جوقی عور 
بوسفی راز PX‏ کرو ر 
p‏ ع كينا شناسد خر 
لحن ذاود را جه داند کر ۱۳۰ 
"fs‏ در غبار ره هانده 
ut 9.‏ در Aa‏ جه مانده 


خوش LS‏ باشد ارجه دارد زور 


زنده‌ای n‏ در مرده در di‏ کر 


EUM 

ail‏ زین سان هزار rvs‏ ررف 

که "E Aj‏ بكار بو ۵ ونه حرف 
گفتم ای خو اجه سین برداز 


درسخن كوت حرف و كوت آواز 


۱ 
كفت کین رنگها ز بهر شماست 


حرف وآوازرسم شهر شماست ۱۳۰ 
حرف و صوت از ولايت جهلند 
هردو ذر صدر علم نا اهلد 

از شما شد جو شكل موی سخن 

وز شما شد سياه روى سجن 

که همی اصل او ز نيكوئى 

هی نبیتید بی سیه روثى 

ای تو از زیر این کبود حصار 
وه كل نموده A225‏ خاز 
راه سوی معاد بايد تافت 


Vie بافت‎ db معاش از معاد‎ E. 


۰-۱ جبرئیل با مکسی 


C ei ۳‏ اول وسكون دوم چپاردندان مجو در دگان L‏ 


4 
2 


€ ETC ۱ Wi 


۳ ^ ۰ . 
cpu‏ آوشب و روزست 


زشتی آموز و زندكى سوزست 
“وى شهر قدم قدم بگذار 
خانة استخوان سگ Ass‏ 

با خری در n‏ چون باشی 


Eb 


خرنه‌ای کاهدان جه خواعی کرد 
tg‏ نه po‏ جه خواه BS d‏ 


ی در جوال چون باشى 


وز زمين رف بر نی شد yen‏ 


دست در دامن حکیمی زن 
بای برقوت بهدمی زن 
رعم مشت dase‏ و دد را 


دارهان هم مر أو هم خود را 
دست ازين خوردو خواب کوته كن 
كام در نه حديث در ره كن 


- مجال Nas gon‏ جنگی 


«6 


“ae « Sa هم‎ 

توشه تودرين ره ناخوش 

چون شتر مرغ نیست جز اش 
oii‏ نی که ناتوانی ٠٠١ ey)‏ 


uis‏ کاب زندگانی اژوست 
n‏ باشم جو رای داری تو 
dud‏ گرم جو بای دارى تو 
شاخ من كير تا بری كردى 
ck‏ هن باش تا سری گردی 
هم بدین پای سرفراز شوی 
هم بدان دیده چشم باز شوی 
من بسازم چو مار پای ازدم 
تو نداری دو e‏ چون کژدم 
حون بديدم براه زرق خودش 
هودجی ساختم زفر ق‌خودش Yoo‏ 
سر خودرا Ae‏ اق او كردم 
جان خود را وثاق او کردم 
- هودج بنتح اول و سکون دوم و فتح سوم کجاوه ای که 


بر ششر ندند ٠‏ 


از ۱ 9( 


هردو كرديم سوی رفتن رای 


او عرا چشم شد من اورا بای 

او ly‏ بار و هن ورا مونس 

هن و او oe‏ ماهی و دونس 

روز اول که رخ بره دادم 
بیکی خاك توده افتاديم 

صفه جوهر خاكى و Co doc‏ اوست 
ie‏ کدانی هوای او ناخوش 

نیمی از آب و نیمی از ]1+ 


ort 


۱3۰ 

تيده چون روی:زنگیان از S‏ 
ساختش همجو ez‏ ترکان Ses‏ 
SS‏ ديدم ool‏ در تك و بوی 


^ ۱ 
همه on‏ ذك و خماهن روى 


اندرو بك رمه سگ أسوده 
) 


ب زهردارو روده آ لو دم 


-T‏ خماھ. 


۱ بت ام اول مرکیه از غم و VINE‏ 
IL‏ که بسرخی مايل باشد وسنگ سماق خوانند . 


* 


موش چون oS‏ طفل خوار درو 
١ ۰ ۱ ۰۰‏ 

مار حون خوك a‏ حوار درو 
ALG‏ درو ددر iz‏ سوار شدی 
XS ds e‏ طییت مار (GAs‏ 410 
خوك ديدم «S ol,‏ سالار 
T.‏ أندك و خورش سيار 

2.4 0 Np ۰ 

خادمش را چو ووت وال 4 دی 

و P‏ 
مطبخی دا به سدان » دی 


خود يخود نقش درو ھی کردند 


wd 5 A : 1 >‏ 
خود رز سمش SRA‏ ر 
از دی ^e‏ صورت ty‏ 

| “24 2 

قلهاى m A zm law‏ را 


ورفة lU»‏ یره و 4&o‏ بخل 


۰۷ 
3 
LB 
bs 
C^ 
M 
v 


Kis 
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همه و ایس رونده Qs‏ حر حدم C)‏ ۱۷۰ 


cy à‏ + باشد. 
۳ تفل بضم اول وسکون دوم و سوم لای ولجن ؛ 


Evi p 


\ 
همه درویش و طبله Ausg‏ 


زانکه o!‏ مار کاروان خوارست 
همه ناهار وخانه درم 


ردار راه خالى o ea J‏ مارست 
هیچ أو بار بار چندان نی بی هن اردست بافتی بر تو 


ail‏ درأ 23 نو ری تتافعی در تو 


5 ستخوان و دندان نى 


همه با 


همحو من زشت و وشت كردى 


۱۸۰ GS oil درد و‎ Sb 3 

1 SAIS خود اندر‎ ie 

Sie . E‏ عضوت بحار که دادی 
وذ بى آنکه چون فشاند نور d‏ 

جار جزوت بهفت مه دأدى 

همه 3 ز آفتاب و ده v "no‏ 


sel‏ ديدم اندر آن سکن 
& 


-روهفت روى و چارده 


بردى أبن افعى از نو بهر خویش 
ليك چون باعنی ازومنديش 
که Se‏ نورمن بدو سل آوست 
۱ 
نظر من بدو زرد اوست 
a‏ اشاره بدین نکته اس تکه می گفتند چون 35 E‏ دردة 
افعی برد ديدةٌ او aly‏ وبتركد > چنانکه De‏ الدين بلخى در 
مثنوى كويد : 


مال‌چون مارست واينجا «ازدها al.‏ مردان زمرد ايبن دو را 


2 ی 
Jw‏ دهن برآوردی 

us PE‏ فرو خوردى 

صورت ت مز UF‏ و فساد طبیعن 


كف م أىخواجه چست اه 


كفت € 


Qo‏ افعی 


۳ 
tH‏ دن تیم كار دو uem.‏ زان زمرد مار را ديده جپد كو ركردد مارو رهرو وارهد 
able -‏ و ق در ma‏ گفته است : 
c‏ اول و سخون دوم تخت b i‏ 3 1 
زر سکو وم تخته ای که متام خود را بر آن اگرچه $42 افعی بخاصيت Agr:‏ 


gia‏ .کی که زمرد بدو Sy‏ راز 
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در la‏ از بقا فنا گشته 
در جزا از جزا جدا ex‏ 
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| صحیفه سطر نادر ست درست ۱۱ ۱1 اسرافت اسر افست 
Y‏ ۱۱ زمرن زعردين | ۱۳ 5 طاهرا ظاهرا 
v ,‏ کي EEG‏ ۱ ف تك آسبايت eub ١‏ 
CINE ۱۷ ۳‏ اسشا ۱ Y Ye‏ نى جو من جو 
Y 3 " Wl‏ كله كله ۱ ۱۰ ستو مستعد 
ا ٤ ٤‏ سرو دامن سرو و دامن ْ 1١‏ ۱۷ تخت بشحت 
سس س d) ۱۲ e‏ ز من ۱۰ M.‏ را اه واه چرا كه وراه 
i |‏ دای 2 v . Ap‏ | جتبشى جنبش 1 5 culi fe‏ شکرف‌ویاسته 
v E X'S |‏ جر ۹ بطغی مطبخی 15 ۱۲ lg. le:‏ 
٤ ye: Me : y "m‏ چوب و نی چوب ومن 5 ۱۳ والائيت والائيست 
Vu 1 ۷ ۳۳‏ با کی 33 ee) — c5 M.‏ 
NO TA ۱ ۱‏ ۷ 4 ت نی . كوت من 5 ۱۰ ci‏ شهیست 
٠١١ RES "n‏ ا ELS‏ جى eee‏ ای 
م5 ۷ 7 بنات نبات YA‏ 5 = 3 
Ys Y n‏ واجعون راجعوت ۳۱ |t‏ آنگی Pal‏ 
E ^ "n‏ بست بسته 11 ۸ تكو ند صحو ند 
ll M‏ ۸ ۱۲ حجره غلافی حجره را فلافی ۱ 11 13 ضحو صحو 
ARN EE oos "‏ ري 
Jt P: ud "n‏ هواش از برآمدن آفتاب سومبمعنىهشيارى 
۱ | ۹ ۱۷ ساختش >< صاحتش t vA‏ از ار 
٠ |‏ 4 عدل و يايه عدل مادء 
i‏ | ۳ ناب سر ارت شر يبرت 
١١ . ۱‏ ۱۰ انصافت انصافستك 


E سیه‎ da 
سم‎ IC 


EA سالهاست در کلکته خدمات علمى‎ aS 


دارد elu!‏ كتابخانة نيز در طهران fh‏ نموده 


kage i‏ ادبی متطبعة هندوسةان و مطبوعات 
1 

انکلیسی و کتب مفیده چاپ ایران‌را دردستر من 

دانشمندان میگذارد = 


Pa 0‏ 
هو 4 داز 


ش خبادان (صذيع الدو له( سعدى تهر ان 
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